
صاحة مىصثی از جىگ تر گشتً تُد، از اَ پرسیدود: در 

 ایه جىگ شما چً کردید ؟
 .تریدم قوزک گفت: ٌر دَ پای یک وفر دشمه را از

 گفتىد: چرا سرش را وثریدی؟
 .ت: سرش را کس دیگری تریدي تُدگف

 

 !نکته

تٍتر است قثل از ایىکً شیفتً شاٌکارٌای دیگران شُید، از 

 .کم َ کیف کار اوجام شدي، خُب آگاي شُید


